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زندگي انسان بعد از دنيا
خداي تعالي براي ما خير مي‌دهد كه انسان از اين دنيا كه محل حيات اجتماعي اوست، به عام ديگري به نام برزخ و سپس به عالم آخرت كوچ مي‌كند، ولي روش زندگانيش بعد از اين دنيا، انفرادي است، يعني ارتباطي با تعاون اجتماعي ندارد و به كمك و همكاري ديگران نيازمند نيست و تنها وجود خودش در تمام شوون حياتي موثر خواهد بود. 

اگر اين نظام طبيعي و نواميس مادي كه در در اين عالم مشاهده مي‌شود، در عوالم بعدي نيز حكمفرما بود، ناچار بايد زندگاني برزخي و اخروي هم مانند حيات دنيوي بر اساس اجتماع و تعاون استوار باشد، ولي انسان همين‌كه از اين عالم رخت بربست، ديگر اين جريانات را پشت سر انداخته و متوجه پروردگارش مي‌شود. ديگر اثري از علوم عملي كه ويژه‌ي محيط اجتماع و كار است، نمي‌ماند، ديگر لزوم استخدام و تصرف و مدنيت و اجتماع تعاوني و ساير احكام و قضاوت‌هايي كه در دنيا دارد، بي‌مورد خواهد بود، تنها انسان است و اعمالي كه انجام داده و نتايج نيك و بد آنها. 
از اين پس چهره‌ي حقايق بي‌پرده جلوه‌گر شده و خير باعظمتي كه مورد اختلاف بود، ظاهر مي‌شود. در آيه‌ي 80 سوره‌ي مريم مي‌فرمايد:

«و نرثه ما يقول و ياتينا فردا» و در آيه‌ي 94 از سوره انعام مي‌فرمايد: «و لقد جئتمونا فرادي كما خلقنا كم اول مره تركتم ما خولنا كم و اظهور كم و ما نري معكم شفاء كم الذين كنتم زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع ينكم و ضل عنكم ما كنتم تزعمون»
و امثال اين آيات زياد است و چنانكه مي‌بينيد از اين‌ها استفاده مي‌شود كه روش زندگاني انسان بعد از دنيا عوض شده و ديگر بطور اجتماع و همكاري زيست نمي‌كند و علومي را كه در اين عالم اختراع كرده، بكار نمي‌بندد و جز از ميوه‌ي علم و نتيجه‌ي كار و كوشش خود بهره‌اي نمي‌برد، حقيقت اعمالش در آن عالم ظاهر مي‌شود و به پاداش آنها مي‌رسد.
كان الناس امه واحده

«ناس» يعني تعدادي انسان كه گرد هم جمع شده‌اند. «امه» يعني گروه انسان‌ها و گاهي به مناسبتي بر يك نفر هم اطلاق مي‌شود. در آيه‌ي 120 از سوره‌ي نحل مي‌فرمايد: «كان ابراهيم امه قنتالله» و گاهي بر زمان نسبتاً طولاني اطلاق مي‌شود. در آيه‌ي 45 از سوره‌ي يوسف مي‌فرمايد: «و ادكر بعدامه» يعني بعد از سال‌ها، به يادش آمد و در آيه‌ي 8 از سوره‌ي هود مي‌فرمايد: «و لئن اخرنا عنهم العذاب الي امه معدوده ليقولن ما يحبسه» يعني اگر عذاب را از ايشان چند سال به تاخير اندازيم، خواهند گفت چه مانع آن شده، 
گاهي بر ملت و آيين نيز اطلاق مي‌شود و چنان كه بعضي در معناي آيه‌ي 92 از سوره‌ي انبيا، «ان هذه امتكم امه واحد و انا ربكم فانقون» گفته‌اند: اصل اين كلمه از «ام» به فتح همزه به معناي قصد است و لذا به هر گروهي از مردم گفته نمي‌شود، بلكه به جمعيتي گفته مي‌شود كه داراي مقصد واحدي بوده و به واسطه‌ي آن با يكديگر مربوط و متحد شده باشند و به همين مناسبت بر يك فرد انسان و ساير معاني اطلاق مي‌شود.
در هر حال، ظاهر آيه دلالت دارد بر اين‌كه دوراني بر بشر گذشته كه افراد با يكديگر متحد و متفق بودند و بي‌سروصدا زندگي مي‌كردند، نه در امور زندگي با يكديگر نزاع و جنگي داشتند و نه در امور ديني و عقايد مذهبي اختلاف و تفرقه‌اي بين ايشان وجود داشت. دليل بر اينكه در امور دنيوي نزاعي نداشتند، اين است كه در آيه‌ي شريفه، بعثت پيغمبران و قضاوت كتاب در موارد اختلاف، بعد از وحدت امت و در رتبه دوم قرار داده شده، مي‌فرمايد: «كان الناس امه واحد فبعث الله ...» يعني مردم گروه واحدي بودند، پس خدا پيغمبراني فرستاد و بر ايشان كتاب نازل كرد تا در اختلافات ايشان حكم كند. 
بنابراين اختلاف در امور زندگي، بعد از دوران وحدت و اتحاد ايشان بوده و دليل بر اين‌كه در امور ديني با هم اختلافي نداشتند، اين است كه مي‌فرمايد: «و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه بغيابينهم» درباره‌ي كتاب اختلافي نكردند، مگر كساني كه حامل آن بودند كه از روي بغي و تعدي ايجاد اختلاف نمودند.
قاعدتاً هم بايد همينطور باشد، زيرا ما عيناً مي‌بينيم كه انسان روز به روز در فكر و دانش ترقي مي‌كند و در راه علم و فرهنگ پيش مي‌رود و در هر عصري،‌ پايه‌هاي اجتماع، بواسطه‌ي ترقيات علمي از عصر سابق محكم‌تر مي‌شود و بشر براي رفع احتياجات دقيق‌تر و استفاده از مزاياي حياتي آماده‌تر مي‌گردد و در قبال مزاحمات طبيعي بيشتر مي‌شود، برعكس هرچه به عقب برگرديم، خواهيم ديد كه آشنايي انسان به رموز زندگي و اسرار طبيعت، كمتر بوده تا اين‌كه به دوران ابتدايي زندگي انسان برسيم. در آن عصر، مسلماً انسان فوق‌العاده ساده مي‌زيسته و از شوون زندگي و مزاياي حياتي، جز اندكي برخوردار نبوده و گويا از معلومات، تنها علوم بديهي و پاره‌اي از مطالب نظري و فكري را كه براي ادامه‌ي حيات آن روزي لازم بوده، داشته است. 
براي خوردن به طور ساده به پاره‌اي از گيا‌هان پناه مي‌برده و براي دفاع از دشمن، به سنگ و چوب متوسل مي‌شده است. البته جمعيتي كه زندگي‌شان بدين منوال باشد، چندان اختلاف و فساد قابل اهميت در ميان ايشان پيدا نمي‌شود، بلكه حالشان، حال گوسفندي است كه دور هم جمع مي‌شوند و در مسكني آرام مي‌گيرند و در چراگاهي چرا مي‌كنند و از چشمه آبي سيراب مي‌شوند و اگر احياناً اختلافي ميانشان روي دهد، بسيار ناچيز خواهد بود.
ولي اين اجتماع و تعاون قهري، مانع از اين نمي‌شود كه غريزه‌ي استخدام كه در نهاد بشر نهفته است، بيدار شود و به مقتضاي آن، انسان درصدد غلبه بر ديگران برآيد، مخصوصاً با نظر به اينكه هر روز بر دانش و نيرويش افزوده مي‌شود و راه‌هاي استفاده از طبيعت را بهتر ياد مي‌گيرد و متوجه مزاياي تازه‌تري شده و وسايل دقيق‌تري براي بهره‌برداري پيدا مي‌كند و طبعاً بين افراد از حيث نيروي طبيعي و واحد بودن وسايل و ساير جهات اختلافي پديد مي‌آيد. 

دسته‌اي نيرومندتر و صاحب زور و قدرت مي‌شوند و در ميان زندگي گوي سبقت را ربوده و از لحاظ مزاياي حياتي از ديگران جلو مي‌افتند و قهراً دسته‌ي ديگري عقب مانده و زيردست آنان مي‌شوند و همين منشا اختلاف فطري كه مقتضاي قريحه‌ي استخدام است، مي‌گردد و بالاخره به مدنيت و اجتماع منتهي مي‌شود.
و تراحم بين دو حكم فطري، در صورتي كه فوق آنها ثالثي باشد كه بر آن دو حكومت داشته باشد و آنها را تعديل و اصلاح نمايد، مانعي ندارد، چنانكه قواي انسان گاهي در فعاليت مزاحم يكديگر مي‌شوند و عقل ميانشان قضاوت مي‌كند، مثلاً جاذبه‌ تغذي اقتضاء دارد كه بيش از گنجايش معده غذا خورده شود و معده عليه آن فعاليت مي‌كند و عقل بين آن دو قضاوت كرده و فعل هر يك را بطوري كه مزاحم با ديگري نباشد، تعديل مي‌نمايد.
منافات دو حكم فطري در مورد بحث ما نيز از همين قبيل است، يعني سير فطرت انساني به طرف مدنيت منافات با سيرش به سوي اختلاف را با فرستادن پيغمبران و نازل كردن كتابي كه حاكم بين اختلافات است، مرتفع مي‌سازد.
با اين بيان، بطلان اين قول  ظاهر مي‌شود كه مي‌گويد: منظور آيه اين است كه مردم يك گروه هدايت يافته بودند، به دليل اينكه اختلاف، بعد از نازل شدن كتاب از ناحيه‌ي حاملين آن و از روي ظلم و تجاوز ايشان بوجود آمد.
اين گوينده از اين كه آيه‌ي شريفه دو اختلاف را اثبات مي‌كند، غفلت كرده است. وانگهي اگر مردم هدايت يافته بودند و اختلافي هم نداشتند، پس موجب فرستادن پيغمبران و نازل كردن كتاب چه بود؟ بلكه مجوز اين چنين كاري بشود و در نتيجه يك عده به ظلم و اشاعه فساد بپردازند و به كفر و فجور و اخلاق رذيله و صفات مهلكه بگرايند چه بود؟
همچنين باطل بودن قول ديگري ظاهر مي‌شود و آن اينكه: منظور اين است كه مردم يك گروه گمراه بودند، زيرا اگر چنين نباشد، ترتب جمله‌ «فبعثت الله النبين ...» بر آن وجهي نخواهد داشت؟
اين گوينده هم غلت كرده است كه گمراهي مردم كه جمله‌ي «فهدي الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه» اشاره به آن است،‌ بعد از نازل شدن كتاب بواسطه‌ي نادرستي حاملين آن و تقوي نداشتن دانشمندان ديني باشد و اگر چنانچه قبل از نازل شدن كتاب هم مردم گمراه بودند، يعني فسق و فجور و كفر و معاصي در ميانشان شيوع داشت، به چه مناسبت به حاملين كتاب و علماء دين نسبت داده شده است؟
همچنين اشكال قول سوم نيز معلوم مي‌شود و آن اين كه: منظور از «ناس» بني اسراييل است، زيرا در آيه 16 از سوره جاييه از روي بغي به ايشان نسبت داده شده، مي‌فرمايد: «فما اختلفوا الا من بعد ما جاء هم العلم بغياً بينهم». اين قول تفسيري است بي‌دليل، چه اثبات صفتي براي جمعيتي دليل منحصر بودنش به همان جمعيت نيست.
فاسدتر از همه‌ي اقوال اين است كه مي‌گويد‌: منظور از «ناس» آدم( است و معناي آيه اين است: آدم، امت واحد و هدايت يافته‌اي بود بعد ميان فرزندانش اختلاف پيدا شد، آنگاه خدا پيغمبران را فرستاد... زيرا روشن است كه هيچ جمله‌اي از جلمه‌هاي آيه با اين قول تطبيق نمي‌كند.
بعضي ديگر گفته‌اند: لفظ «كان» در ابتداي آيه دلالت بر زمان گذشته ندارد، بلكه افاده‌ي ثبوت مي‌كند، چنانچه در «كان الله عزيزاً حكيما» (الفتح، 17) نيز چنين است، بنابراين، معناي آيه چنين است‌: مردم نظر به اين كه طبعاً مدني و اجتماعي هستند و زندگاني انفرادي بر ايشان ميسر نيست، گروه واحدند، زيرا: هيچ انساني بدون كمك و همكاري ديگران نمي‌تواند حوائج بي‌شمار خود را مرتفع ساخته و به كمال وجودي خويش برسد، بلكه ناچار است با هم‌نوعان خود دست اتحاد داده و با ايشان تشريك مساعي نمايد و از نتيجه كار خود به اندازه احتياجاتش استفاده نموده و بقيه را به ديگران واگذار كند و در مقابل، ساير احتياجاتش را از نتايج كار آنان تامين نمايد.
اين حال انسانست و در هيچ وقتي از اوقات از اجتماع و تعاون بي‌نياز نبوده است و تاريخ زندگاني اين نوع از بدو امر تا كنون گواه اين مدعاست. بنابراين مدنيت و اجتماع مقتضاي فطرت و آفرينش انسان مي‌باشد، ولي نظر به اينكه در اجتماع خواه ناخواه اختلافاتي روي مي‌دهد و اگر از آنها جلوگيري نشود، باعث اختلال نظام مي‌شود. 

خداي متعال به عنايت بالغه‌ي خود و احكام  و قوانيني وضع فرمود تا اختلافات را رفع كند و ‌آنها را توسط پيغمبرانش براي مردم فرستاد و با ايشان كتابي نازل كرد كه در موارد اختلاف، حكومت نمايد.

بنابراين، حاصل معناي آيه اين است كه مردم يك گروه مدني و اجتماعي هستند و به همكاري و معاونت يكديگر نيازمندند و اجتماع موجب اختلاف مي‌شود، لذا خدا پيغمبران را برانگيخت و بر ايشان كتاب نازل كرد:
بر اين كلام چند اشكال وارد است:

1. مدنيت و اجتماع و اشتراك در زندگي را لازم ذاتي و طبيعت اولي انسان شمرده، در صورتي كه ثابت كرديم كه بشر آن را از روي ناچاري و اضطرار پذيرفته و قرآن نيز بر خلاف آن دلالت دارد.
2. متفرع كردن بعثت انبياء بر اينكه انسان طبعاً مدني است، مناسب نيست، مگر از نظر اينكه منجر به اختلاف و فساد مي‌شود و در اين صورت بايد در كلام تقديري گرفته شود و گوينده ملتزم به آن نيست.
3. اين سخن مبني بر اين است كه آيه متعرض يك اختلاف باشد، در صورتي كه آيه صريح است، در اينكه اختلاف دو تا است: يكي آن كه از اول بين مردم بوده و علت بعثت پيغمبرانت و فرستادن كتاب شمرده شده، مي‌فرمايد: «و انزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» يعني با پيغمبران كتاب فرستاد تا در اختلافات مردم حكم كند و ديگري آن كه بعد از نزول كتاب از ناحيه‌ي دانشمندان و حاملين آن پديد آمده و بر خلاف اختلاف اول از روي بغي و تجاوز با علم و عمد بوده است، مي‌فرمايد: «و ما اختلف فيه الا الذين اتوه بغياً بينهم»‌ يعني درباره‌ي كتاب اختلاف نكردند، جز آنان كه به ايشان داده شده بود كه از روي بغي و تجاوز ايجاد اختلاف نمودند.
و اختلاف دوم منصوب به علماء كتاب است، در صورتي كه اختلاف اول به همه مردم نسبت داده شده است.
فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين

تكته اين كه از فرستادن پيغمبر تعبير به «بعثت» شده نه «ارسال» و مانند آن، اين است كه انسان اولي گروه واحد و ساده‌اي بود و در حال خمود و آرامش مي‌زيست (پيغمبراني كه آمدند، نداي توحيد در دادند و بشر را از اين سكوت خفقان‌آور برانگيختند و او را متوجه سعادت و كمال خود ساخته در شاهراه هدايت به راه انداختند). 
اين معني با «بعثت» كه معنايش بيدار كردن از خواب و نظير آن است، مناسب‌تر است و شايد همين نكته موجب اين شده كه از فرستادگان هم تعبير به «نبي» شده، نه رسول و مرسل.
به علاوه حقيقت بعث و فرستادن كتاب چنانكه گفتيم، متوجه كردن بشر است به حقيقت وجود و حيات خود اين كه آفريده خدا است، همان خداي يكتايي كه جز او خدايي نيست و پيوسته به طرف او سير مي‌كند و در روز باعظمتي به سوي او بازخواهد گشت و اكنون در يكي از منازل راه است كه حقيقت آن جز بازي و فريب نيست، پس بايد اين معاني را در زندگي رعايت كرده و هميشه در انديشه‌ي اين باشد كه از كجا و در كجا و به سوي كجاست. اين ها مطالبي است كه پيامبران به مردم گوشزد مي‌كنند، لذا تعبير «نبي» كه معنايش صاحب خبر است، مناسب‌تر مي‌باشد.
ضمناً از اينكه در آيه‌ي شريفه نسبت فاعلي بعث به خدا داده شده استفاده مي‌شود كه پيغمبران در گرفتن وحي و رساندن آن به مردم معصومند.
مطلب ديگر آنكه: ملاك فعاليت طبقه متوسط مردم كه اكثريت اجتماع را تشكيل مي‌دهند، اميد منفعت است و ترس از ضرر، لذا انبياء هم ايشان را به واسطه‌ي مژده‌ي بهشت و ترساندن از دوزخ به ايمان و عمل صالح وادار مي‌كردند. 
به همين ملاحظه در آيه شرفه هم «مبشرين» و «منذرين» به اصطلاح ادبي حال براي «النبيين» آورده شده، يعني خدا پيغمبران را برانگيخت، در حالي كه مژده مي‌دادند مومنان و پرهيزگاران را به بهشت و خشنودي خدا و مي‌ترسانيدند كافران و گنهكاران را از دوزخ و خشم خدا. ولي اولياء خدا و بعضي از بندگان صالح، نظري ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ نداشته و تنها توجهشان به پروردگارشان است.
و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلوا فيه

كتاب به معناي نوشته است و به حسب متعارف با قلم نگارش مي‌يابد و چون غالباً عهد نامه‌ها و فرمان‌هاي لازم‌الاجرا را براي اين كه ثابت و پابرجا بماند، به كتابت مي‌رسانند، لذا به هر حكم واجب يا هر بيان غيرقابل نقضي كتاب گفته مي‌شود. 
به همين جهت قرآن هم كه كلام پروردگار است، كتاب ناميده شده، در آيه‌ي 29 از سوره‌ي (ص) مي‌فرمايد: «كتاب انزلناه اليك مبارك» و در آيه‌ي 102 از سوره‌ي (نساء)‌ مي‌فرمايد،: «ان الصلوه كانت علي المومنين كتاباً موقوتاً» و از اينكه مي‌فرمايد: (ما بر پيغمبران كتاب نازل كرديم، تا ميان مردم در آنچه اختلاف كرده‌اند، قضاوت نمايد) معلوم مي‌شود كه قبل از نازل شدن كتاب اختلافي وجود داشته و معناي اول آيه اين است: مردم گروه واحدي بودند، سپس اختلاف كردند، آنگاه خدا پيغمبران را فرستاد ... .
(الف) و (لام) «الكتاب» به اصطلاح يا براي جنس است و يا براي عهد ذهني و در صورت اخير منظور از آن، كتاب نوح( مي‌باشد. توضيح آنكه از آيه‌ي 13 سوره‌ي شوري كه مي‌فرمايد: «شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً والذي اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي و ...» استفاده مي‌شود كه شريعت، مخصوص پيغمبراني است كه نامشان در اين آيه ذكر شده، زيرا آيه در مقام امتنان و بيان اين است كه شريعت اسلام اضافه بر موضوعات عاليه مخصوص به خود جامع جميع شرايع سابقه مي‌باشد و مقتضاي چنين مقامي ذكر همه‌ي شريعت‌هاست. 
بنابراين اگر شريعت ديگر نيي بود، بايد ذكر شود و از جمله‌ي «و انزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» برمي‌آيد كه شريعت به واسطه‌ي كتاب است، ب  انزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» برمي‌آيد كه شريعت به واسطه‌ي كتاب است

مه‌ي شريعت‌هاست.  است كه شريعت اسلامنابراين اولين شريعت و كتاب، شريعت و كتاب نوح( بوده است. حاصل آن‌كه از انضمام اين دو آيه چند مطلب به دست مي‌آيد:
1. حضرت نوح( داراي كتاب مشتمل بر شريعت بوده و منظور از كتاب در جمله‌ي «و انزل معهم الكتاب» يا منحصراً كتاب نوح( است، در صورتي كه (الف) و (لام) «الكتاب» براي عهد باشد و يا آن كتاب و يا ساير كتب آسماني است، در صورتي كه براي جنس باشد.
2. كتاب حضرت نوح( نخصتين كتاب آسماني شمتمل بر شريعت است، زيرا اگر قبل از آن كتابي نازل شده بود، شريعتي هم قبل از شريعت آن حضرت باشد و در آيه «شرع لكم ...» ذكر شده باشد.
3. عصري كه آيه «كان الناس امه واحده ...» به آن اشاره مي‌كند، قبل از زمان حضرت نوح( بوده و كتاب آن حضرت در ميان اهل آن عصر حكومت كرده است.

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه بغياً بينهم

سابقاً گفتيم كه منظور از اختلافي كه در اين جمله ذكر شد و اختلاف در خود دين از ناحيه حاملان آن است و چون اصل دين از فطرت است، چنانچه از آيه‌ي30 از سوره‌ي روم  كه مي‌فرمايد: «فاقم وجهك للدين حنيفاً فطره الله التي فطر الناس عليها» استفاده مي‌شود، بنابراين اختلاف در آن، فطري نسيت، فلذا خدا آن را ببغي و تعدي نسبت داده است.
از اين تعبير كه مي‌فرمايد: «الا الذين اوتوه» معلوم مي‌شود كه منظور آيه، اشاره به اصل ظهور اختلاف در كتاب آسماني است، نه اين كه هر كس از راه راست منحرف شود، يا متدين به دين الهي نشود، انحرافش از روي بغي و سركشي است، چه بسياري از اشخاص كه بدين حق راه نيافته‌اند، امر بر ايشان متشبه شده و راه راست را تشخيص نداده و معذورند، ولي كسي كه از روي تعدي و سركشي از جاده‌ي حق و حقيقت منحرف شود، هيچگاه معذور نخواهد بود. 

در آيه‌ي 24 از سوره‌ي شوري مي‌فرمايد: «انما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم» و در آيه‌ي102-106 از سوره‌ي توبه مي‌فرمايد: «و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسي الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم» تا آنجا كه مي‌فرمايد: «و آخرون مرجون لامرالله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله عليم حكيم» و در آيه‌ي 98 از سوره‌ي نساء مي‌فرمايد: «الا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيله و لا يهتدون سبيلاً فاولئك عسي الله ان يعفو عنهم و كان الله عفواً غفورا»
ديگر آن‌كه فطرت با اشتباه و غفلت مي‌سازد، ولي با تعمد و بقي نمي‌سازد و لذا بغي، به دانشمندان و كساني كه آيات الهي بر ايشان ظاهر شده، اختصاص يافته است. در آيه‌ي 39 از سوره‌ي بقره مي‌فرمايد: «والذين كفروا و كذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون» و نظير آن در قرآن شريف زياد است كه كفر كافران مقيد به تكذيب و انكار آيات الهي شده و بعد از آن تعديد به عذاب شده است (و روشن است كه تكذيب و انكار بايد مسبوق به علم و اطلاع باشد)، خلاصه منظور آيه اين است كه منشا اختلافات ديني اين بوده كه حاملين كتاب دانسته و فهميده از روي بغي و سركشي در كتاب خدا و نواميس پروردگار ايجاد اختلاف نمودند.
فهدي لله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه 

«من الحق» براي توضيح «ما اختلف فيه» آورده شده، يعني خدا مومنان را به حقي كه مورد اختلاف بود، هدايت فرمود. اين حق همان است كه كتاب به آن نازل شده و در جمله‌ي «و انزل معهم الكتاب بالحق» به آن اشاره شده است و راهنمايي پروردگار در اين جا به هر دو اختلاف است، هم اختلاف در شوون حياتي و هم در معارف الهي كه عامل اصليش بغي حاملين كتاب مي‌باشد. (برعكس هدايتي كه در اولين وهله بوسيله فرستادن پيغمبران و كتاب صورت گرفته كه تنها مربوط به اختلاف در شوون زندگي بوده است)
علت و نكته اينكه هدايت پروردگار به اذن مقيد شده، اين است كه خدا در اين راهنمايي مومنان ملزم نيست و ايشان به واسطه ايمانشان بر او ايجاب نكرده‌اند كه هدايتشان نمايد و البته چيزي نمي‌تواند برخدا حكومت كند و امري را بر او ايجاب و الزام نمايد، جز اينكه خودش كاري را بر خود لازم نمايد. 
پس هدايت بندگان هم به اذن اوست و اگر نمي‌خواست اذن نمي‌داد و ايشان را هدايت نمي‌كرد. جلمه‌ي «يهدي من يشا الي صراط مستقيم» علت اين را كه هدايت به اذن خداست، بيان مي‌كند و معنايش اين است: خدا كه مومنان را هدايت فرمود، براي اين است كه هركس را بخواهد، به راه راست هدايت مي‌فرمايد، نه اينكه در راهنمايي ايشان ملزم باشد و چون مشيتش بر هدايت مومنان قرار گرفته، لذا ايشان را هدايت كرده است. از اين آيه چند مطلب به دست مي‌آيد:
1. تعريف دين و آن روش مخصوصي است در زندگي كه صلاح دنيا را بطوري كه موافق كمال اخروي و حيات دائمي حقيقي باشد، تامين مي‌نمايد. پس در شريعت بايد قانون‌هايي وجود داشته باشد كه روش زندگاني را به اندازه‌ي احتباج، روشن سازد.

2. دين در طليعه‌ي ظهورش، براي رفع اختلافات فطري بوده، ولي رفته رفته كامل‌تر شد و شامل اختلافات غيرفطري هم گرديد.
3. دين بعد از پيدايش، پيوسته كاملتر شده، تا به حدي كه قوانين آن شامل تمام احتياجات زندگي شود، از آن پس ختم مي‌شود و ديگر آيين جديدي نخواهد آمد. در آيه‌ي 40 از سوره‌ي احزاب مي‌فرمايد: «ما كان محمداً با احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين» و در آيه‌ي 89 از سوره‌ي نحل مي‌فرمايد: «و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي» و در آيه‌ي 42 از سوره‌ي حم سجده مي‌فرمايد: «و انه الكتاب عزيز لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه»
4. هر شريعتي از شريعت سابق كامل‌تر است.
5. علت فرستادن پيغمبران و نازل كردن كتاب‌هاي آسماني و به عبارت ديگر،سبب دعوت ديني اين است كه انسان طبعاً به طرف اختلافات مي‌رود و از طرفي به سوي مدنيت و اجتماع سير مي‌كند و چون فطرت انساني خود موجب اختلاف است، نخواهد توانست آن را رفع نمايد و چگونه ممكن است چيزي را كه جذب مي‌كند، دفع نمايد. لذا خدا براي رفع اختلاف، پيغمبران را فرستاد و قوانيني وضع كرد و بشر را بكمال لايقش راهنمايي فرمود و اين كمال يك كمال واقعي و حقيقي و داخل در دايره‌ي صنع و ايجاد است و هرچه مقدمه‌ي آن باشد، نيز چنين خواهد بود. 

در آيه‌ي 50 از سوره‌ي طه مي فرمايد: «الذي اعطي كل شي خلقه ثم هدي» از اين آيه استفاده مي‌شود كه شان هر موجودي اين است كه به آنچه مايه تماميت خلقتش هست، راهنمايي شود و از چيزهايي كه خلقت انسان با آن تمام مي‌شود، اين است كه به كمالات وجودي خويش در دنيا و آخرت هدايت شود. در آيه‌ي 20 از سوره‌ي اسرا مي‌فرمايد:«كلا نمد هولائ و هولاء من عطا ربك و ما كان عطائ ربك محظوراً» اين آيه بيان مي‌كند كه شان خداي متعال اين است كه موجودات را به عطاهاي خود امداد نمايد و هركس را كه در راه زندگي و سي وجودي نيازمند باشد، مدد فرمايد و به قدر استحقاقش و جلو بخشش او را چيزي نمي‌گيرد، جز اين كه گيرنده از طرف خودش امتناع ورزد.
اين اختلاف از ناحيه فطرت در جامعه بشري روي داده نمي‌گذارد كه انسان به كمال لايقش برسد و در زندگاني اجتماع به مقصد اصلي نائل شود و بشر خود به خود نمي‌تواند آن را مرتفع سازد و فسادهايي را كه از آن توليد شده، اصلاح نمايد، پس ناچار بايد از راه ديگري غير از طبيعت بشري اصلاح شود و آن جهتالهي است، يعني بايد خدا مواد اصلاحي را بوسيله‌ي وحي به پيمبران بفهماند و ايشان براي مردم بيان كنند، اين است كه قرآن شريف از قيام انبياء براي اصلاح جامعه چنين تعبير مي‌كند: 
(خدا پيغمبران را مبعوث فرمود و در هيچ آيه‌اي نهضت ايشان جز به خدا نسبت داده نشده، با آنكه آن هم مانند ساير حوادث مربوط به ماده و زمان و مكان است.
بنابراين نبوت يك حالت الهي يا به عبارت ديگر يك حالت غيبي است كه بواسطه آن انساني نبي، معارفي را كه رافع اختلافات و تناقضات زندگي است، درك مي‌كند و نسبت ان به حال عموم مردم در ادراك مانند بيداري است نسبت به خواب، اين ادراك مخصصو در لسان قرآن وحي و آن حالي كه دركننده واجد آن است نبوت ناميده مي‌شود. 
از اين بيان معلوم مي‌شود كه مقتضي بودن فطرت براي اختلافات از طرفي و براي مدنيت و اجتماع از طرف ديگر به ضميمه عنايت پروردگار به كامل كردن آفرينش هر موجود نبوت عامه را اثبات مي‌كند.
6. ديني كه خاتم اديان است، استكمال انساني را محدود مي‌داند، يعني همين كه به آخرين مرتبه كمال رسيد، سير تكامليش متوقف مي‌شود، اين معني از حكم قرآن به ختم شدن سلسله پيامبران استفاده مي‌شود، زيرا لازمه‌ي ثابت ماندن يك شريعت و قابل نسخ نبودن احكام ان اين است كه كمال فردي و اجتماعي انسان همان اندازه‌اي باشد كه در آن دين اعتبار شده و در بيانات و نظامات آن منظور گرديده است. 
اين مطلب از اخبار غيبي قرآن شريف است كه جربان تاريخ از چهارده قرن قبل تا كنون آن را تصديق نموده است. در اين مدت جامعه انساني در امور طبيعي و جهات مادي پيشرفت‌هاي روشن و ترقيات بهت‌آوري كرده، ولي در معارف و اخلاقيات كه ملاك كمال نفس است در همان مرتبه‌اي كه بوده، متوقف شده و قدمي فراتر ننهاده؛ بلكه گام‌هايي به عقب برداشته و سير قهقرايي نموده است، بنابراين مجموع كمالات انساني كه مشتمل كمالات روحي و جسمي است، ترقي نكرده است.
7. پيغمبران، معصوم و مون از خطايند.
سوالات
1. برزخ را تعريف كنيد.
انسان از اين دنيا كه محل حيات اجتماعي اوست، به عام ديگري به نام برزخ و سپس به عالم آخرت كوچ مي‌كند، ولي روش زندگانيش بعد از اين دنيا، انفرادي است، يعني ارتباطي با تعاون اجتماعي ندارد و به كمك و همكاري ديگران نيازمند نيست
2. «كان الناس امه واحد» منظور از «ناس امه» چيست؟

«ناس» يعني تعدادي انسان كه گرد هم جمع شده‌اند. «امه» يعني گروه انسان‌ها و گاهي به مناسبتي بر يك نفر هم اطلاق مي‌شود
3. در آيه «كان الله عزيزا حكيما» منظور از «كان» چيست؟
لفظ «كان» در ابتداي آيه دلالت بر زمان گذشته ندارد، بلكه افاده‌ي ثبوت مي‌كند، چنانچه در «كان الله عزيزاً حكيما» (الفتح، 17) نيز چنين است، بنابراين، معناي آيه چنين است‌: مردم نظر به اين كه طبعاً مدني و اجتماعي هستند و زندگاني انفرادي بر ايشان ميسر نيست
4. در آيه «فهدي الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه» منظور از «من الحق» در آيه چيست؟

«من الحق» براي توضيح «ما اختلف فيه» آورده شده، يعني خدا مومنان را به حقي كه مورد اختلاف بود، هدايت فرمود. اين حق همان است كه كتاب به آن نازل شده و در جمله‌ي «و انزل معهم الكتاب بالحق» به آن اشاره شده است و راهنمايي پروردگار در اين جا به هر دو اختلاف است،
5. معني آيه «يهدي من يشائ الي صراط مستقيم» را توضيح دهيد.

جلمه‌ي «يهدي من يشا الي صراط مستقيم» علت اين را كه هدايت به اذن خداست، بيان مي‌كند و معنايش اين است: خدا كه مومنان را هدايت فرمود، براي اين است كه هركس را بخواهد، به راه راست هدايت مي‌فرمايد، نه اينكه در راهنمايي ايشان ملزم باشد و چون مشيتش بر هدايت مومنان قرار گرفته، لذا ايشان را هدايت كرده است
منابع:
· آيت الله محمدحسين طباطبايي، تفسر الميزان، ج2، ص 171-187
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سوالات
1. جن چيست و چه ويژگي‌هايي دارد؟
موجودي پنهاني است، ويژگي‌هايش:

1) جن يكي از انواع مخلوقات الهي است كه از حواس انساني پنهان است.2) قبل از انسان آفريده شده 3) همانند انسان زندگي مي‌كند، مي‌ميرد و محشور مي‌شود. 4) ريشه‌ي آنها از آتش است. 5) مذكر و مونث دارند و با تولد و تناسل زياد مي‌شوند. 6) اراده و شعور دارند و قادر بر حركات سريع و اعمال سنگين هستند. 7) همانند انسان مكلف هستند و به مومن، كافر، صالح و طالح تقسيم مي‌شوند. 8) ابليس از اجنه است و زريه و پبراموني از «انسان و جن» دارد.

2. فاعل ايمان را در چند موجود بايد سراغ گرفت؟ و آنها در چه صفاتي مشتركند؟
آدميان، اجنه و فرشتگان صفات: اول نقصان چيزي ندارند و لذا نسبت به مبداء كل (خداوند) ناقصند دوم شعور، اينان موجوداتي داراي شعور، قدرت و ادارك هستند سوم اراده، اينان موجوداتي مكره و مجبور نيستند و با اراده‌ خود فعاليت مي‌كنند.
3. ايمان به چند امر تعلق مي‌گيرد؟ نام ببريد.
به هشت امر. 1) ايمان به خدا 2) آخرت 3) پيامبر الهي به ويژه خاتم الانبيا 4) كتاب آسماني 5) ملائكه 6) غيب 7) باطل 8) جبت و طاغوت

4. مراد از غيب چيست؟ 
عالم غيرمشهود نديدني و پنهان از حواس ظاهري، غيب به معناي عالم خود خداوند، آخرت و ملائك را دربر مي‌گيرد.
5. جبت چيست؟
يعني چيزي كه خيري در آن نيست، يعني بي‌خير و به انچه به جاي خداوند پرستيده مي‌شوند، اطلاق مي‌شود و باطل است 

منبع

www.google.com
پس نبايد به گفته بعضي اعتنا كرد كه گفته‌اند: جمله‌ي دوم نفي سوگند و همچنين مي‌خواهد بفرمايد: من به روز قيامت سوگند مي‌خورم و به نفس لوامه سوگند ياد نمي‌كنم. پس منظو راز نفس لوامه، مومن است كه همواره در دنيا او را به خاطر گناهانش و سرپيچي از اطاعتش ملامت مي‌كند و در روز قيامت سودش مي‌رساند.
بعضي گفته‌اند: منظور از نفس لوكه، جان آدمي است، چه انسان مومن صالح و چه انسان كافر فاجر، براي اينكه هردوي اين‌ جان‌ها آدمي را در قيامت ملامت مي‌كنند، نفس كافر، كافر را ملامت مي‌كند، بخاطر كفر و فجورش و نفس مومن، مومن را ملامت مي‌كند، بخاطر كمي اطاعتش و اين‌كه درصدد برنيايد خيري بيشتر شك نكند.
همچنين بعضي هم گفته‌اند: مراد از نفس لوامه تنها نفس كافر است كه در قيامت او را به خاطر كفر و معصيتي كه در دنيا مرتكب شده، ملامت مي‌كند، همچنانكه فرمود: «و اسروا الندامه لماراً و العذاب» (وقتي عذاب را مي‌بينند ندامت خود را پنهان مي‌دارند) (يونس 54) كه البته براي هر يك از اين اقوال وجهي است.
جواب قسم حذف شده و آيات بعدي بر آن دلالت دارد و تقدير كلام (ليبعثن) و به اين جهت حذف شده كه بر عظمت امر بعثت دلالت كند، همچنانكه در جايي ديگر از عظمت بعثت فرمود: «ثفلت في السماوات و الارض لا تاتيكم الانغبه» (حادثه قيامت در آسمان‌ها و زمين سنگين است و جزء به ناگهاني رخ نمي‌دهد) (اعراف 187) و نيز فرموده: (ان الساعه لا تيه اكادا خفيها، لتجزي كل نفس لما تسعي) (قيامت آمدني است و من بناي آن دارم كه همچنان پوشيده‌اش بدارم تا هر كس بدانچه مي‌كند، جزا بيند.) (طه 15) و نيز فرموده: «عم يتساعلون عن النباء الله العظيم» (از يكديگر چه مي‌پرسند از خير عظيم) (تنا 26)
همين آيه (بلي قادرين علي ان نسوي بنانه)

بلي ما آن را جمع مي‌كنيم و جمله (قادرين) حال از فاعل مدخول (بلي) است كه گفتيم جمله (آن را جمع مي‌كنيم) است و كلمه (بنان) به معناي اطراف انگشتان يا خود انگشتان است و توبه بنان صورتگري آن به همين صورتي است كه مي‌بينيم (كه چه اسرار عظيمي در آن نهفته است، آري هيچ ابزار كاري درعالم نيست كه در عين اينكه سنگين‌ترين كارها را انجام مي‌دهد و همچنين ظريف‌ترين كار را هم انجام مي‌دهد، اگر باسكول است، قيراط نيست و اگر قيراط است، باسكول نيست، اكر بلدوزر است، پنس نيست و اگر پنس است، كار بلدوزر را نمي‌كند، به خلاف انگشتان آدمي كه هم بيل و كلنگ را مي‌گيرد و كوه را مي‌كند و هم ريزترين پيچ ساعت را جابجا مي‌كند) و معناي اين آيه اين است كه آري ما استخوان‌ها را جمع مي‌كنيم، در حالي كه قادريم حتي انگشتان او را به همان صورتي كه بر حسب خلقت اول داشت، دوباره صورتگري كنيم.
نفس مطمئنه

(يا ايها النفس المطمئنه)
آنچه كه از سياق آيه يعني مقابل قرارگرفتن اين نفس با اوصافي كه براي آن ذكر شده، با انساني كه قبل از اين آيه مورد سخن بود و اوصافش از جمله دادگريش به دنيا و طغيان و فساد و كفرانش و سوء عاقبتش ذكر مي‌شد، استفاده مي‌شود. 

اين است كه نفس مطمئنه نفسي است كه با علاقه‌مندي و ياد پروردگارش سكونت يافته، بدانچه او راضي است، رضايت مي‌دهد و در نتيجه خود را بنده‌اي مي‌بيند كه مالك هيچ خير و شري و نفع و ضرري براي خود نيست و نيز دنيا را يك زندگي مجازي و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحاني الهي مي‌داند و در نتيجه اگر غرق در نعمت دنيايي شود، به طغيان و گسترش دادن فساد و بطور استكبار وادار نمي‌شود و اگر دچار فقر و فقدان گردد، اين تهي‌دستي و ناملايمات او را به فكر و ترك شر وانمي‌دارد، بلكه همچنان عبوديت پاي برجاست و از صراط مستقيم منحرف نمي‌شود، نه با افراط و نه به تفريط.
سوالات
1.         هدف از تزكيه نفس چيست؟
رسيدن به مقامي است كه انسان غير از خدا كسي و چيزي و حتي خود را نبيند. به تعبيري ديگر، هدف از تزكيه نفس، همان قرب خدا و در مرحله‌ي عاليترين آن رسيدن به مقام فنا في الله و بقا باالله است.
2. سير انسان به سوي خدا چند نوع است؟
دو نوه سير داريم، يكي عقلي و ديگري قلبي يا روحي. در سير عقلي به ترتيب قوه‌ي عاقله‌ي انسان كاملتر مي‌شود و انسان را از شكيات نجات مي‌دهد و سير قلبي حجاب‌ها از انسان كنار مي‌رود و انسان به درجات بالا مي‌رسد. 
3. ريشه‌ي دوري از خدا در چه عاملي نهفته است؟
در اين عامل نهفته است كه انسان به چنان ارتباط بين خود و خدا پي نمي‌برد و اگر هم در مقام لفظ به آن اذعان داشته باشد، هنوز به مرتبه قلبي نرسيده است، ولي با رشد و تكامل روحي، انسان به اين واقعيت مي‌رسد كه هرچه دارد، از اوست.
4. مراتب قرب به خدا چيست؟
مراتب قرب به خدا، پيدايش ايمان به خداست. كسي كه ايمان دارد، ولي هرچه كارهاي شايسته انجام دهد، او را به خدا نزديك نمي‌كند. بعد از پيمايش ايمان هرچه اخلاص انسان در اعمال زيادتر باشد، او را به خدا نزديك‌تر مي‌كند. 
5. مراد از قرب به خدا چيست؟
مراد نزديكي مكاني و زماني نيست، بلكه مراد اين است كه انسان در اثر حركت اختياري و انتخابي كه دارد، با اعمالي نيكو به مقامي برسد كه مورد عنايت خاص خداوند قرار گيرد و همه‌ي خواسته‌هايش به اجابت برسند.
سوالات

6. دلايل تاكيد اسلام به امر ازدواج را بنويسيد. 
1. جلوگيري از فحشا و فساد. ازدواج نياز فطري و غريزي انسان را ارضا مي‌كند و ناامني اخلاقي را از جامعه محو مي‌كند.
2. تكامل زن و مرد در كنار يكديگر. 
3. سكوت وآرامش
4. تداون نسل و تقويت روابط اجتماعي
7. ويژگي‌هاي همسر مناسب را از ديدگاه اسلام بنويسيد. 
1) كريم‌الاص بودن و داشتن اصالت خانواديگي 2) عفيف بودن، زوجين بايد عفت و پاكدامني داشته باشند واز هر گونه فساد اخلاقي دور باشند. 3) دوشيزه بودن 4) رازنگهدار بودن 5) عقيم نبودن
8. سخن حضرت علي(ع) را در مورد زيبايي و ثروت در ازدواج را بيان كنيد.
اگر مردي با زني بخاطر زيبايي و ثروتش ازدواج كند، خداوند او را به همان واگذار مي‌كند، زيرا هم ثروت و هم زيبايي از بين رفتني است، حال اگر كسي با ديگري بخاطر دينش ازدواج كند، خداوند هم زيبايي و ثروت را به او مي‌دهد. 
9. فلسفه و حقيقت ازدوج از نظر اسلام چيست؟
تكميل – تمكين – توليد، يكي از ثمرات بزرگ ازدواج، وجود فرزند و بقايي نسل است. توليد و تكثير نسل را نبايد كوچك و بي‌اهميت شمرد. زيرا هدف  آفرينش جهان، وجود انسان و پرورش و تكامل است. توليد و پرورش انسان‌هاي خداپرست، نيكوكار و صالح مطلوب خداي جهان آفرين است.
10. معيار گزينش همسر مناسب چيست؟
دين‌داري، تفاهم اخلاقي كه هم در مورد زن و در هم مرد صادق است. در روايات آمده است كه كساني كه زن با جمال و متمكن بدون توجه به شرايط دينداري و تفاهم اخلاقي اختيار مي‌كنند، حتي در زندگي شكست خواهند خورد و به تجربه نيز ثابت شده است كه اگر زني متدين و متخلق نباشد، جمال عامل انحراف مي‌شود، چنانچه كه بسياري از بي‌عفتي‌ها و عواقب ناگوار آن از جمالي است كه با دينداري و اخلاق انساني قرين نبوده است.

سوالات

سوالات
11. آيا ايمان و عمل هر دو شرط سعادت هستند؟ يا ايمان به تنهايي كافي است؟
ملاك سعادت انسان ايمان است،‌ به شرط آن كه تا آخرين لحظه آن را حفظ كرده باشد. ايمان وقتي باقي مي‌ماند كه انسان به لوازم آن ملتزم باشد. در غير اين صورت ايمان به تدريج ضعيف مي‌شود و از بين مي‌رود. عمل تنها بدون ايمان گرچه مي‌تواند آثاري در دنيا داشته باشد، اما فايده‌اي براي آخرت ندارد

12. منظور از آيه‌ي «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما» چيست؟
انساني كه در مدت عمر خود كبائر را ترك و تنها مرتكب صقائري شده باشد كه به حد كبيره نرسيده است، اگر در لحظات آخر موفق به توبه نشود، خداوند او را مي‌آمرزد.
13. اگر لازمه ايمان عمل صالح است و انسان مومن هيچ گناهي نمي‌كند، پس چرا مومنان فراواني هستند كه مرتكب گناه مي‌شوند؟
در پاسخ به اين سوال بايد بگوييم كه انها مومن هستند، اما ايمانشان ضعيف است، يعني وقتي شهوت بر آنها غالب مي‌گردد، لازمه‌ي ايمان را فراموش مي‌كند و مرتكب گناه مي‌شوند. اما كافر هم نمي‌شوند و وقتي شهوت و غضبش فروكش كرد، دوباره روح ايمان برمي‌گردد.
14. آيا اگر كسي علم دارد، به اينكه پيغمبر(ص) از طرف خدا، حضرت علي(ع) را به خلافت منسوب كرده‌اند، اما از روي حسد و انتقام‌جويي به انكار آن پرداخته، با ايمان است؟ 
كسي با ايمان است كه همه‌ي آنچه را كه پيامبر(ص) از طرف خدا آورده، قبول داشته باشد. پس اگر كسي از روي عناد ولايت اهل بيت(ع) را انكار كند قطعاً جهنمي است.
15. اگر كسي گناهان كبيره انجام دهد و موفق به توبه نشود، آيا به جهنم مي‌رود؟ توضيح دهيد.
اگر كسي گناهان كبيره انجام دهد و موفق به توبه نشود، گرفتار عذاب الهي مي‌گردد، اما كافر نمي‌شود. بلكه اگر ايمانش محفوظ مانده باشد، هرچند مرتكب گناه كبيره‌اي هم شده باشد، بعد از تحمل عذاب نهايتاً وارد بهشت مي‌شود.  
سوالات

16. برهان امكان وجوب را به مقدمات ششگانه آن به اختصار توضيح دهيد.
1. در اين كه واقعيتي وجود دارد و هستي امري پنداري و خيالي نيست، ترديدي وجود ندارد، انكاار اين مطلب چيزي جز سفسطه نخواهد بود و با قبول سفسطه راه هر گونه بحث و گفتگو مسدود مي‌شود و مجالي براي اثبات يا انكار وجود خداوند باقي نخواهد ماند.
2. آنچه داراي واقعيت و هستي است، از نظر عقلي از دو قسم بيرون نيست، يكي اينكه واقعيت و هستي آن عين ذات او است و در واقعيت خود به چيزي وابستگي و نياز ندارد (واجب الوجود بالذات). ديگري اينكه در واقعيت و هستي خود وامدار موجودي ديگر است (ممكن الوجود بلذات). قسم نخست همان است كه الهيون مدعي آنند و مصداق آن را خداوند متعال مي‌دانند و برهان امكان و وجوب در پي اثبات آن است.
3. موجودي كه در واقعيت و هستي خود نيازمند ديگري است، معلول است و وجود معلول بدون علت وجود علت محال است. بنابراين وجود معلول مستلزم وجود آن است.
4. وجود علت يا واجب الوجود بالذات است و يا ممكن الوجود بالذات. در فرض نخست، مطلوب ثابت و حاصل است و در فرض دوم، وجود علت، معلول موجودي ديگر خواهد بود. 
5. اگر موجودي علت معلول آن است، همان معلول باشد، در اين صورت دور لازم مي‌آيد، يعني يك شي هم معلول شي ديگر است و هم علت آن. شكي نيست كه رتبه علت معلول مقدم است، بنابرايت يك چيز نسبت به چيز ديگر هم بر آن تقدم دارد (چون علت آن است) و هم از آن تاخير دارد (چون معلول آن است) اين تقدم و تاخر نيز در يك چيز يعني اصل هستي موجود است. در نتيجه تناقض لازم مي‌آيد كه محال ذاتي و بديهي است.
6. اگر موجودي كه علت، معلول آن است، موجودي ديگر غير از معلول باشد و آن موجود نيز معلول موجود ديگري باشد و اين رشته تا بي‌نهايت ادامه يابد، يعني به موجودي كه معلول نيست، منتهي نگردد، در اين صورت تسلسل علت‌ها و معلول‌هاي غيرمتناهي لازم مي‌آيد كه از نظر عقل محال است.
17. اشكال برتراند راسل را بر برهان نظم نوشته، نقد كنيد.
براتراند راسل در كتاب چرا مسيحي نيستم مي‌گويد: 
اولين دليل عقلي، اثبات وجود خدا، اين است كه هر چيزي كه در اين دنيا مي‌بينيم، علتي دارد و به هر اندازه كه سلسله علل سير قهقهرايي طي كند، بايستي به اولين علت برسد و بالاخره به اولين علت، نام خداوند داده مي‌شود.

آنگاه در نقد اين دليل مي‌گويد:

اگر هم چيزي بايد دليل و علتي داشته باشد، پس وجود خداوند هم بايد علت و دليل داشته باشد و اگر چيزي بتواند بدون دليل و علت وجود پيدا كندريال بحث درباره‌ي وجود خدا بي‌فايده خواهد بود، زيرا وجود طبيعت نيز بدون علت ممكن مي‌باشد.
18. تاريخچه برهان امكان و وجوب را به اختصار بنويسيد.
برهان امكان و وجوب كه گاهي به اختصار از آن به برهان تعبير مي‌شود، يكي از استوارترين براهين عقلي بر اثبات وجود خداوند است. اين برهان در ميان فلاسفه اسلامي در جايگاه بلندي برخوردار است و به عنوان طريق فلاسفه در اثبات وجود خداوند ياد مي‌شود. 
تقرير روشن اين برهان به ابن سينا باز مي‌گردد و از طريق وي در كلام مسيحي نيز راه يافته است. يكي از براهين توماس آكويناس متكلم معروف مسيحي همين برهان امكان و وجوب است. وي اين برهان را از موسي بن ميمون متكلم يهودي آموخته و او آن را از ابن سينا اقتباس كرده است. استواري اين برهان سبب شده است كه محقق طوسي در كتاب تجريد العقايد در اثبات وجود خداوند به آن بسنده نمايد.
19. از تقرير برهان امكان و وجوب چه نتيجه‌اي به دست مي‌آيد؟
از تقرير ياد شده روشن مي‌گردد كه برهان امكان و وجوب يك تجزيه و تحليل عقلاني درباره‌ واقعيت و هستي است و نقطه‌ي شروع آن، قبول اصل واقعيت است كه به دوقسم واجب و ممكن تقسيم مي‌گردد و در هر دو صورت مطلوب (واجب الوجود بالذات) اثبات مي‌شود. بنابراين در اين برهاننخست حالات يا صفات موجودات مطالعه نمي‌شوند تا از طريق حدوث يا نظم ياحركت آنها بر وجود خداوند استدلال شود. صفت امكان نيز اگر چه در اين برهان مطرح مي‌شود، ولي اين صفت نيز همچون صفت وجود از طريق تحليل عقلي به دست مي‌آيد و نه از راه مشاهده حسي و تامل در موجودات طبيعي.
زنگانه

سوالات
20. مفهوم كلي فلسفه را توضيح دهيد.
فلسفه در يك مفهوم كلي به معني آگاهي بر تمام جهان هستي است به مقدار توان انساني. به همين دليل تمام علوم مي‌تواند در يك مفهوم كلي و جامع داخل باشد و روي همين جهت، در اعصار گذشته كه علوم محدود و معدود بود، علف فلسفه از همه آن ها بح مي‌كرد و فبلسوف كسي بود كه در رشته‌هاي مختلف علمي آگاهي داشت.
21. در اعصار گذشته فلسفه را به چند شاخه تقسيم مي‌كردند؟
دو شاخه:
1. اموري كه از قدرت و اختيار انسان بيرون است كه شامل تمام جهان هستي به جز افعال انسان مي‌شود.
2. اموري كه در اختيار انسان و تحت قدرت او قرار دارد، ‌يعني افعال انسان.
22. در مورد رابطه اخلاق و عرفان توضيح دهيد.
مي‌توان گفت: عرفان بيشتر به معارف الهي مي‌نگرد، آن همه نه از طريق علم و استدلال، بلكه از طريق شهود باطني و دروني يعني قلب انسان آنچنان نوراني و صاف گردد و ديده حقيقت بين او گشوده شود و حجاب‌ها برطرف گردد.
23. آيا اخلاق قابل تغيير است؟ 
بلي زيرا اگر اخلاق قابل تغيير نباشد، نه تنها علم اخلاق بيهوده خواهد بود، بلكه تمام برنامه‌هاي تربيتي انبياء و كتاب‌هاي آسماني لغو خواهد شد، تعزيرات و تمام مجازات‌هاي بازدارنده نيز بي‌معني خواهد بود.
24. ارتباط اخلاق با ساختمان روح و جسم انسان را توضيح دهيد.
ارتباط اخلاق روح و جسم قابل انكار نيست، ولي اين ارتباط به اصطلاح در حد مقتضي است، نه علت تامه، يعني مي‌تواند زمينه‌ساز باشد، نه اين كه الزاماً و اجباراً تاثير قطعي بگذارد، همانگونه كه بسياري از افرادي كه از پدران و مادران مبتلا به پاره‌اي از بيماري‌ها متولد مي‌شوند، زمينه آلودگي به آن بيماري‌ها را دارند، ولي با اين حال مي‌توان با پيشگيري‌هاي مخصوص جلو تاثير عامل وراثت را گرفت.
رامين حجتي

سوالات
25. نخستين كسي كه كتابي به عنوان علم اخلاق نوشت، چه كسي بود و در چه قرني ‌مي‌زيست؟
اسماعيل بن مهران ابي نصر سكوني و در قرون دوم مي‌زيست.
26. چه زماني انسان شايسته است؟
زماني كه داراي اخلاق انساني باشد، و در غير اين صورت حيوان خطرناكي است كه با استفاده از هوش سرشار انساني همه چيز را ويران مي‌كند و به آتش مي‌كشد و ممكن است به خاطر متمدن ولي در عين حال حيوان خوش خط و خالي است كه نه حرام را مي‌شناسد و نه حلال را.
27. آيا تزكيه و تعليم و تربيت تاثير متقابل نسبت به هم دارند؟
بلي همان گونه كه آموزش عالي صحيح سبب بالارفتن سطح اخلاق و تزكيه نفس مي‌شود، وجود فضائل اخلاقي در انسان نيز سبب بالا بردن سطح علم و دانش است. چرا كه انسان وقتي مي‌تواند به صفت علم برسد كه از كبر و خودپرستي كه سر راه پيشرفت عالي است، خالي باشد، درغير اين صورت حجابي بر چشم و دل او مي‌افكند كه نتواند چهره خود را از آن چه هست، مشاهده كند.
28. نظر ابن سكويه درباره خلق در كتاب تهدب الاخلاق و تطهير الاتراق چيست؟
خلق همه حالات نفساني است كه انسان را به انجام كارهايي دعوت مي‌كند، بي‌آنكه نياز به تفكر و انديشه داشته باشد.
29. حكمت در لغت به چه معناست؟ توضيح دهيد.
در لغت به معناي لجام اسب به هر امر بازدارنده اطلاق مي‌شود. از آن جا كه علوم ودانش و همچنين فضايل اخلاقي را از بدي‌ها و كژي‌ها باز مي‌دارد، اين واژه بر آن اطلاق مي‌شود.
زنگانه

سوالات
30. از بيان آيه «و عنت الوجوه للهي القيوم» چه نتيحه‌اي مي‌گيريم؟
از اين بيان نتيجه مي‌گيريم كه خداوند عالم و بوجود آورنده‌ و اداره كننده اين دستگاه عظيم و حيرت‌آور نيز يكي است.
31. «ان في خلق السموات و الارض» اشاره به چه چيزي است؟
اشاره است به آفرينش اجرام و كوكب آسماني و زمين و كليه اسرار عجايب خلقت آنها و صدر موجودات و مواد متشكله آنها، و تغيير و تبديل و زياد و كمي آنها و تجزيه و تركيبي كه با آنها دست مي‌دهد.
32. مفهوم عقل در آيه «لايات لقوم يعقلون» را بنويسيد.
عقل هم معني مصدري دارد و آن حقيقتي است كه قرب به حق راست و دروغ و باطل را تشخيص مي‌دهد و آن همان نفس دروغ انسان است. 
33. ند در آيه «من دون الله اضدادا» يعني چه؟
ند هم از نظر وزن و هم از نظر معني مانند مثل است. نكته قابل توجهي به اينكه در اينجاد فرموده است: «من دون الله اضدادا» يعني [مانندها و شريكها] براي خدا قرار ندهيد.
34. معني كل آيه «ان في خلق السموات ... لايات لقوم يعقلون» را بنويسيد
در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتي‌هايي كه در دريا به نفع مردم حركت مي‌كنند و انواع جنبندگان را در آن منتشر مي‌كند و وزيدن بادها، و ابرهايي كه در ميان آسمان و زمين در خدمتند، همگي آيات و نشانه هستند براي مردم غافل.
سوالات
35. خداوند يكتا تمامي كمالات و خيرات در ذاتش مجتمع است. لازم نيست كه در كار خود فايده‌اي را در كار خود درنظر بگيرد چرا؟ 
زيرا فايده و نتيجه‌ي كارها در ذات او موجود است، چه آن كار را بكند و چه آن كار را نكند، گويي اينكه فوايد بيد و ناز شماري هم بر كارهايش مرتب مي‌شود.
36. تفاوت انسان با ساير موجودات د ر چيست؟ 
اين است كه انسان سنخ وجودش طوري است كه به طور اجتماع زندگي مي‌كند، چنين موجودي بار رسيدن به آن هدف چاره‌اي جز اين ندارد.
37. تكليف چيست؟
روشن مي‌گردد كه تكليف در عين اينكه امري است اعتباري، اين اثر واقعي را دارد كه به طور نامرئي انسان را تدريجاً به سوي كمال سير داده است.
38. جوابي كه خداي متعال از شباهت ابليس داده، چيست؟
اين است كه يك جمله‌ي كوتاه قرآن آن را خلاصه كرده است و ان جمله «لا يسال عما يفعل و هم يسالون» (ابنيه 23) است.
39. فرق اينكه بين دو قسم از علوم است، چيست؟
اين است كه قسم اول از خارج انتزاع شده و با اعتبار اينكه مطابق با خارج است، اما قسم دوم حجز در ذهن ظرف تحققي ندارد و با خارج انطباق ندارد.
40. روايتي كه درباره‌ي تصرفات ابليس است را ذكر كنيد و يك نمونه را نام ببريد.
روايتي كه تصرفي ار تصرفات ابليس را بدون تفسير ذكر مي‌كند – ديگر روايتي كه تصرفي از تصرفات وي را ذكر نموده. روايت دسته اول كه مرحوم كليني در كافي از اميرالمومنين نقل كرده آن حضرت نقل فرموده دستمال گوشت را در خانه نگذاريد كه جاي شيطان است و خاك پشت در نريزيد كه شيطان آنجا منزل مي‌كند.
41. علوم و تحقيقاتي كه ما بدون شك داراي ان هستيم، به چند دسته تقسيم مي شوند؟
به دو دسته: علوم و و تصديقاتي كه هيچ گونه ارتباطي با اعمال ما نداشته و تنها واقعيت را كشف نموده با خارج تطبيق مي‌دهد.
42. روايتي كه از جعفر بن محمد درباره‌ي كسي كه دين را براي خود قياس مي كند چيست و اولين كسي كه براي خود قياس كرد كه بود؟
شيطان – به خداوند فرمود تا به آدم سجده كند، در جواب گفت: من از او بهترم مرا از آتش و او را از گل آفريدي امام بعد از نقل اين روايت اضافه كرد كه هر كس امري را براي خود قياس كند، خداوند در قيامت به ابليس قرين مي سازد.
43. در نهج‌البلاغه در ضمن خطبه‌اي كه امام(ع) صفت خلقت آدم را بيان مي‌كند، توضيح دهيد.
خداوند سبحان از ملائكه خواست آنچه پيششان امانت گذاشته بود را ادا كنند و به آنان توصيف كرده بود فرمان داد و آن اين بود كه ايمان بياورند به واسطه سجود آدم و به واسطه خشوع به كرامت و بزرگواري او فرمود به آدم سجده كند. در نتيجه همه سجده كردند مگر ابليس و لشگريان
44. چرا فقيه مي‌تواند در استفاده حكمي از احكام فرعيه مانند استجاب و كرامت به آنها استدلال كند؟
زيرا اگر مي‌تواند نيز باري اين مقدار است كه آنان از مجموع و روي هم رفته آن مخصوصاً به ضميمه آياتي كه مويد انها است اطمينان به صدور بعضي از آنها پيدا كند.
سوالات
45. اخلاق چيست؟
يك سلسله خصلت‌ها و سجايا و ملكات اكتسابي كه بشر انها را به عنوان اصول اخلاقي مي‌پذيرد.

46. علت سست شدن تقيدات اخلاقي در جهان امروز را نام ببريد.
الف: استفاده از تلقين و تقليد صرفدر القاي امور اخلاقي ب: عدم وجود توجيه منطقي و عقلاني براي اخلاق. ج: عدم وجود پايه و اساس محكم براي اخلاق.
47. عوامل سازنده هويت انسان چيست؟ 
اخلاق و علم النفس فلسفي يا اخلاق و ملكات 
48. اقسام اخلاق را نام ببريد.
فلسفي – عرفاني – ديني يا مذهبي
49. تقسيم بندي كلي نظام اخلاقي را نام ببريد.
نظام‌هاي اخلاقي كه مبتني بر خودخواهي و خودپرستي است. «نظام‌هاي خودمحور»، نظام‌هايي كه فراتر از خودشخصي و منافع شخصي است «نظام‌هاي غيرخود محور» 
50. يكي از گرايش‌هاي انسان كه از مقوله خير و فضيلت و اخلاق است، چيست؟
گرايش به حسن اخلاقي

51. بدترين خارهاي طريق كمال و وصل به مقامات معنويه كه از شاهكارهاي بزرگ شيطان قطاوع طريق است، چيست؟
انكار مقامات و مدارج غيبيه معنوي است.
52. چه چيزي مانع غيبت يافتن ايمان در زندگي انسان مي‌شود؟
غفلت از حق.
53. سكوي پرش براي عارفان چيست؟
انتقادها 
54. دو راه چاره خلاص از عذاب اليم چيست؟
يكي اتيان به مصلحات و مستصحات و ديگر پرهيز از مضرات و ملمات آن.
55. بزرگترين كلمه و بالاترين جمله و چراغ راه سالك چيست؟ 
لا اله الا الله و حق جويي و عشق به خدا
سوال
56. خوف از خدا را توضيج دهيد؟
خوف از خدا از منازي سلوك است كه داراي رتبه‌اي بالا و منشا بسياري از فضايل نقصاني است.

57. چه موقعي يك انسان از مخالفت با خدا دست مي‌كشد؟
هرگاه كسي چگونگي تجليات پروردگار را در هستي  بفهمد، خواهد دانست كه خداوند در همه چيز حضور دارد.
58. چرا در بعضي موارد پاداش بسيار بالايي اعمال كوچك درنظر مي‌گيرند؟
در روايت قيد شده كه اين ها غافلاند از اين كه ممكن است عملي نزد ما كوچك باشد اما صورت غيبي و ملكوتي ان بزرگ باشد.
59. در مورد عدد نوافل توضيح دهيد.
منظور حضرت محمد(ص) از پنجاه ركعت نماز كه از سنت خود به شمار آورد نمازهاي واجب و نوافل است با توجه باينكه دو ركعت نشسته بعد از نماز عشاء يك ركعت به حساب مي آيد.
60. فضيلت صدقه دادن را مختصراً توضيح دهيد.
كمتر مستحقي است كه به پاي صدقه دادن برسد و روايت بر استجاب آن دلالتن دارد حتي بر كساني كه خارج از مذهبند و حتي حيوانات.
امام صادق(ع) فرمود: براي شيطان هيچ چيز از صدقه دادن مومن گرانتر نيست.
سوال

61. منظور از توكل چيست؟ توضيح دهيد.
منظور از توكل سپردن كارها به خدا و اعتماد بر لطف اوست، زيرا توكل از ماده وكالت به معني انتخاب وكيل نمودن و اعتماد بر ديگري است و بديهي است هرقدر وكيل توانايي بيشتر و آگاهي فزون‌تر داشته باشد، شخص موكل احساس آرامش بيشتري مي‌كند.
62. توكل در احاديث اسلامي چه جايگاهي دارد؟
در احاديث و روايات اسلامي اهميت فوق‌العاده‌اي به اين ارزش اخلاقي داده شده تا آنجا كه آثار و بركاتي براي آن بيان شده كه براي كمتر صفتي مي‌توان يافت.
63. حقيقت توكل چيست؟
حقيقت توكل، توكل از ماده وكالت به معني سپردن كارها به خداوند و اعتماد بر لطف اوست.
64. مفهوم توكل از نظر يكي از علماي دين چيست؟
مفهوم توكل آن گونه كه افراد نادان و احمق تصور كرده‌اند، ترك فعاليت‌هاي جسماني و تدبير عقلايي نيست، كه اين جهان محض است و در شريعت مقدس اسلام حرام.
65. منظور از روح توكل چيست؟
روح توكل انقطاع الي الله يعني بريدن از مخلوق و پيوستن به خالق است و آن كس كه داراي اين روحيه نباشد، به حقيقت توكل نايل شده است.
سوالات

66. سخن امام درباره‌ي ياس و غرور و پرتگاه مخوف سالك چيست؟
اي دخترم، مغرور به رحمت مباش، كه غفلت از دوست كني و مايوس مباشد كه خسرالدنيا و الاخره شوي.

67. سخن امام در رابطه با وارستگي از تعلقات د نيا چيست؟
آنچه مايه‌ي نجات انسان‌ها و آرامش قلوب است، وارستگي و گسستگي از دنيا و تعلقات آن است كه با ذكر و ياد دائمي خداي تعالي حاصل مي‌شود. آنان كه  درصدد برتري‌ها به هر نحو هستند، چه برتري در علوم و يا در قدرت و ثروت باشند.
68. دو راه چاره‌ي خلاص از عذاب اليم از نظر امام خميني چيست؟
يكي اتيان به مصلحان و مستحات نفسانيه و ديگري پرهيز از مضرات مولمات آن.
69. برزگترين كلمه و بالاترين جمله و چراغ راه سالك چيست؟
بزرگترين كلمه و والاترين جمله (لا اله الا الله) مي‌باشد و چراغ راه سالك كه همان عشق به خدا مي‌باشد.

70. سخن امام در رابطه با ذكر مداوم الله چيست؟
در راه ذكر خدا و ياد محبوب تحل شاق هرچه بكني كم كردي. دل را عادت بده به ياد محبوب، بلكه به خواست صورت قلب صورت ذكر حق شود.

